
نصاب غيرسياسى

ــن نصابى را نصب كرديم و اپلاى  � امروز چند اپليكيش
كرديم، كه گزارشش را تندتند تعريف مى كنم؛ 

رزومه نصابى
كارگزينى: آيا شما سابقه دارى؟ اون هم در نصابى؟ 

ــو كار نصابى بوديم.  ــه. ما خانوادگى ت ــاى كار: بل جوي
عموم بشقاب نصب مى كرد، منتها روى پشت بام. آن يكى 
عموم براى خودش رزومه ساخته بود و مى گفت در جوانى 
ــگاه اعلاميه نصب مى كرده، الان وام گرفته  روبه روى دانش
چاپخانه زده. دخترعمه م تو كار نصب حلقه بود، منتها روى 
گوش و بينى و استخوان ترقوه و... بابام هم تو كار نصب ما 
بچه ها بود، اگر تجديد مى شديم ما را مثل اعلاميه به ديوار 
نصب مى كرد. خودم هم تخصصم نصب آيفون است، منتها 

نه روى ديوار؛ به شلوارم. آيا من استخدامم؟ 
كارگزينى: برو بابا. دست كم هدفون آيفونت را دربياور 

وقتى مى خواهى حرف بزنى. 
ويژه مديران

نصب و عزل سرپايى
به صورت موقت و دايمى 
در محل پذيرفته مى شود

انتصاب انتسابى
اوستا: خب، توى كار نصابى چه كارهايى بلدى؟ 

آقازاده: راستش نصابى كه بلد نيستم. ولى نساب خوبى 
هستم و خوب خودم را نسبت مى دهم به اين و آن. 

اوستا: اگه من رو هم منسوب به بابا مى كنى، پس شما 
استخدامى. 
خاورنصاب

نصب رايگان مديران به صورت انحرافى و كج و مج روى 
صندلى مديريت پذيرفته مى شود. 

استخدام نصاب
نصاب ماهر، مسلط به راه در روى پشت بام ها، استخدام 

فورى مى شود.

از هرنظربي ضرر 

«زلزله»: صداى پاى مرگ

ــا «زمين لرزه» و به  � ــا واژه «زلزله» ي ــنايى ايرانيان ب آش
ــيار دورى مى رسد و  ــته هاى بس ويژه با اين پديده به گذش
در تاريخچه هاى زمين لرزه هاى بزرگ ايران همواره به زلزله 
ــى/ 22 دسامبر 856 ميلادى)،  دامغان (2 دى 235 شمس
ــهريور 272/ 23 اوت 893) و تبريز (31مرداد  اردبيل (2 ش
ــان 1106/ 18 نوامبر 1727)  421/ 21 اوت 1042و 27 آب
به عنوان قديمى ترين و مرگبارترين زلزله هاى شناخته شده 
ايران با تلفاتى نزديك يا بيش از صد هزار در هر مورد، اشاره 
ــان ايرانيان و  ــه تاريخى مهيبى در اذه ــود كه حافظ مى ش
ضرباتى همچون حملات بزرگ بيگانه به خاك كشور بر جاى 
گذاشته اند. البته در اين مورد بايد توجه داشت كه نگاه كنونى 
ما نسبت به اين پديده با آنچه در نيم قرن پيش يا در ابتداى 
ــت، كاملا متفاوت است، زيرا با دموكراتيزه  قرن وجود داش
ــدن وسايل ارتباط جمعى و گسترش آنها آگاهى نسبت  ش
ــطوح بيشترى به وقوع  به پهنه بزرگ ايران نيز دايما در س
ــت و زلزله از امرى كه همچون مصيبتى آسمانى،  مى پيوس
ــيد،  ــال ها به گوش مردم يك ديار مى رس ــايد بعد از س ش
رفته رفته به حادثه اى تبديل شده است كه در لحظه، خبرش 
ــتى  ــاس وحش را دريافت مى كنند و در عين حال كه احس
ــتگى در دلسوزى براى قربانيان و در  دور دارند نوعى همبس
سرنوشت دردناكى كه با آنها دارند، را در وجود خويش حس 
مى كنند. از اين رو با گسترش شهرنشينى در ايران و افزايش 
ميزان خرابى هاى ناشى از زلزله و روشن و آشكار شدن هرچه 
بيشتر اين خسارات، اين واژه به مفهومى هراسناك در ادبيات 
ــده است و  مردمى و حتى در ادبيات تخصصى ما تبديل ش

حالتى «آخرالزمانى» يافته است. 
قرار گرفتن ايران روى گسل هاى بزرگ زلزله در جهان 
و همچنين گسل هاى بى شمار داخلى كه از اين پهنه يكى 
ــاخته  ــن مناطق جهان را در اين زمينه س از خطرناك تري
ــبت به  ــتى دايم و مبهم را در فرهنگ ما نس ــت، وحش اس
ــى از  ــت كه تا حد زيادى ناش اين پديده ايجاد مى كرده اس
گفتمان تخصصى درباره آن به ويژه از سال هاى دهه 1350 
ــترش استفاده از راديو و تلويزيون و قابليت  و 1360 با گس
بازنمايى تصويرى خرابى ها و قربانيان آن همراه بوده است. 
هر بار كه زمين در گوشه اى در اين كشور مى لرزد و تلفات 
ــذارد، بحرانى بر روى مدلى كه  ــم يا زيادى بر جاى مى گ ك
ويكتور ترنر از «درام اجتماعى» ارايه مى دهد ظاهر مى شود: 
مساله در مدتى چند ماهه به موضوعى «ملى» و «سراسرى» 
ــود كه بنا بر مورد مى تواند سياسى نيز بشود.  تبديل مى ش
ــش از  ــس (1356/1978) در دوره پي ــه طب ــه زلزل چنانك
انقلاب و از جنبه هايى و به گونه اى متفاوت زلزله هاى رودبار 
(1369/1990)، بم (1382/2003) و روستاهاى آذربايجان 
ــلاب هركدام به دلايل  ــس از انق (1391/2012) در دوره پ
ــدند براى مناقصه بر سر قابليت هاى  و بهانه هايى تبديل ش

مديريت فاجعه. 
ــه زلزله در فرهنگ  ــا اين وصف نبايد فراموش كرد ك ب
ــتر به  ــرن اخير هرچه بيش ــل در طول نيم ق ــى لااق ايران
ــازوكارى براى افزايش نوعى احساس همبستگى و تعلق  س
ملى تبديل شده است كه شايد بتوان در آن از اين لحاظ با 
تسامح در زبان، بعدى «مثبت» نيز ديد. مصيبتى كه ناتوانى 
ــت مشتركى  در برابر مرگ را به ياد افراد مى آورد و سرنوش
كه مى توانست، سرنوشت خود آنها باشد. انواع بسيار متفاوت 
پراكنش زلزله ها در سطح كشور و در طول تاريخ، تنوع آنها 
ــخنان كارشناسان در مجموع  از لحاظ ميزان خرابى ها و س
موقعيت هايي را مى ساخته اند كه هركس در هر جا و مكانى 
ــان نديده و بتواند  ــت خود را در ام كه زندگى مى كرده اس
ــت ــا قربانيان همذات پندارى كند. نگاهى كوتاه به فهرس ب

تاريخى - جغرافيايى زلزله هاى ايران (بنا بر گزارش روزنامه 
همشهرى 91/4/24) گوياى اين امر است.  

پيوند خوردن مفهوم زلزله با باورهاى مردمى، با وحشت 
ــناختى  ــى «گناه» امرى تازه در نظام ش ــاس نوع و با احس
ــايد در موقعيت چند  ــت، هرچند اين امر ش ــان نيس ايراني
ــده باشد، اما سنت ها  دهه اخير به صورتى ارادى تقويت ش
و مناسك مربوط به فجايع طبيعى در اين سرزمين گوياى 
ريشه هاى عميق ترى از رويكردهاى سياسى نسبت به پديده 
ــر رو هر بار با زلزله به صورتى  ــان مى دهد. آنچه به  ه را نش
ــدن چندين نوع  ــى برخورد مى كنيم درهم آميخته ش واقع
گفتمان است: گفتمانى تخصصى و هشدار دهنده كه عموما 
در قالب هاى فناورانه بروز مى كند و «پيش بينى ها» ى خود 
ــبت به «آينده هاى هولناك تر» در  را تحقق يافته ديده و نس
ــدار مى دهد.  صورت عدم توجه به توصيه هاى فناورانه هش
گفتمان هايى سياسى كه در برخورد با يكديگر مديريت هاى 
بحران و از آنجا كل مديريت هاى سياسى را نشانه مى گيرند 
و به نتايجى كاملا به دور از حوزه بحران طبيعى مى رسند. 
گفتمان هايى مناسكى، هزاره گرا و گاه بسيار «متحجرانه» (در 
زبان منتقدانش) كه به گونه اى باقى مانده اى از گفتمان هاى 
ــت و بازيافت و مدرنيزه  ــته هاى دوردس ــتانى در گذش باس
ــرانجام  ــتند؛ و س ــردن آنها در چارچوب هاى مدرن هس ك
ــتر يا تسليم و افسوس  گفتمان هاى مردمى كه در آنها بيش
ــود يا هرچه  ــوردن بر موقعيتى جبران ناپذير ديده مى ش خ
بيشتر با بالا گرفتن ملى گرايى و درونى شدن مفهوم دولت 
ملى در ذهنيت افراد و گسترش فعاليت هاى مدنى از خلال 
سازمان هاى مردمى و تمايل به تحكيم پيوندهاى ملتى در 

حال زايش درون دردهايش. 
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ــت براى من سوال است. چه  ــعدى افشار سال هاس س
ــياه بازى اش را روى صحنه  وقتى سعى مى كرد آخرين س
ــود و هزينه درمانش را  ــتان ب ببرد، چه وقتى توى بيمارس
ــت. مهم نيست تئاتر كار كرده باشى، يا سياه بازى را  نداش
ــياه بازى ديده باشى؛ كه به  بشناسى. حتى مهم نيست س
احتمال زياد هم اگر ديده باشى چيز دندان گيرى نديده اى... 

دكه

پسته به جاى جايزه نقدى 
ــعر خبرنگاران از احتمال  � مهر: دبير هفتمين جايزه ش

ــارى به دليل  ــال ج ــذف مبلغ نقدى اين جايزه در س ح
عمل نكردن حامى مالى جايزه به تعهدش خبر داد و گفت: 
ــا يك كيلو پسته  ــاحت ادبيات مطرح نبود، چه بس اگر س
ــاره به  به برگزيدگان جايزه مى داديم! عليرضا بهرامى با اش
حواشى مطرح شده درباره اين جايزه پس از معرفى بخشى 
ــارى گفت: اين جايزه از زمان  ــال ج از نامزدهاى آن در س
ــيس و پس از برگزارى دومين دوره خود با مشكلاتى  تاس
در اجرا روبه رو شد كه اگر همت فردى موسسان آن نبود، 
شك ندارم كه برگزارى اش تا به امروز تداوم نمى يافت. اين 
مشكلات سال گذشته تا اندازه  اى خود را نشان داد كه دبير 
سابق جايزه اعلام كرد كه ديگر نمى تواند مسووليت اجراى 
ــرد. با اين حال به دليل رويكرد داوران در دورى  آن را بپذي
از افراط و تفريط و نداشتن وابستگى هاى فكرى و محفلى، 

توانستيم امسال هم اين جايزه را برگزار كنيم. 

مخبر الدوله

ماجراى هنجارى كه ناهنجار شد

پادشاهان ايرانى آرايش مى كردند

ــرمه كشيده و  چشمانش را س
موهايش را فر زده بود. گونه هايش را 
به سرخاب آغشته و لبانش را بنفش 
كرده بود. بدنش آراسته به زيورآلات 
ــاهان،  ــاه پادش ــيار بود. او پادش بس
پادشاه هخامنشى بود. شايد باورتان 
نشود اما اين توصيف يونانيان است از 
پادشاه ايران كه «هرودوت» در كتاب 

تاريخش مى نويسد. 
باور اين مساله كه مردان ايرانى 
ــرزمين  ــى از اين س ــى در جاي زمان
آرايش مى كردند، آن هم آرايش هاى 
ــبك  ــايد براى ما كه با س غليظ ش

زندگى امروز به آن دوران نگاه مى كنيم، تكان دهنده باشد اما 
اين تنها شوكى نيست كه تاريخ به ما وارد مى كند. هميشه ما 

در مواجهه با تاريخ گذشته مان شوكه شده ايم! 
ــت گفته و همه  اما از كجا معلوم كه هرودوت يونانى راس
اين توصيف ها دروغى بيش نباشد؟ اينجاست كه ليلا پاپلى، 
ــاله مطالعه كرده به دادمان  باستان شناسى كه روى اين مس
مى رسد. او مى گويد كه صحه اين گزاره ها را از روى نگاره هاى 
هخامنشيان مى شود دريافت كرد. دست كم سرمه چشم ها و 

فر موها تا امروز باقى مانده است. 
ــيان ختم نمى شود،  آرايش مردان اما به دوران هخامنش
ــت آمده از  ــياى به دس ــته ها و اش مطالعه روى نقش برجس
ــانى هم آرايش  ــاهان ساس ــان مى دهد كه ش حفارى ها نش
مى كردند. پاپلى مى گويد كه اين شاهان موهاى فر شده شان 
را در تور مى پيچيدند و بالاى سر جمع مى كردند و گوشواره و 

گردنبند به خود مى آويختند.
اشتباه نكنيد، ساسانيان هم نقطه پايان رسم آرايش مردان 
در ايران نبودند. مردان در دوره قاجار هم، سنگ تمام گذاشته 
و چنان آرايش مى كردند كه نگو و نپرس. پاپلى از نقاشى هاى 
به جا مانده از فتحعلى  شاه ياد مى كند. پادشاه كمر باريك قاجار 

كه حرمسرايش شهره خاص و عام است. 
ــى مى كردند.  ــان آرايش كامل در آن زم
ــى هاى اين پادشاه خودشيفته،  از نقاش
ــند، كاملا  كه را به را مى گفت از او بكش
ــاى  كفش ه ــاه  فتحعلى ش ــت.  پيداس
ــيده، گونه هايش را سرخ  پاشنه دار پوش
كرده و مو و ريشش را پوش داده است. 

حالا گيريم كه «فتحعلى شاه» استثنا 
بوده و نقاشان پيازداغش را زياد كردند. 
ــده در جاى جاى  ــا مان ــر به ج در تصاوي
چهلستون گوياى آن است كه شاه عباس 
ــم را به نحو احسن به جا  هم همين رس
مى آورده و حتى از كرم پودر هم استفاده 

مى كرده است. 
ــت كه وقتى با چشمان امروز به تاريخ ديروز نگاه  اين اس
مى كنيد، بعيد نيست كه از تعجب شاخ در آوريم. براى همين 
است كه پاپلى مى گويد، در تاريخ ما آرايش براى مردان نه تنها 
ــده كه هنجار بزرگى هم بوده است و  ناهنجار قلمداد نمى ش
هيچ تناقضى با مردانگى يا قدرت محسوب نمى شده است اما 
طى چه فرآيندى اين رسم تغيير كرده و اين هنجار، ناهنجار 
شده، هنوز مشخص نيست. جالب اينجاست كه پاپلى مى گويد 
كه اين تنها رسم پادشاهان نبوده است. مردم عادى در كوچه 
و بازار هم آرايش مى كردند. كافى  است كه به عكس هايى كه 
از مردمان دوره قاجار باقى  مانده، دقت كرد. آن وقت مى بينيد 
ــرمه مى كشيدند. حلقه گم شده  كه مردان كوچه وبازار هم س
ــى هاى بسيار دارد، چطور شد كه اين رسم  اما جاى كارشناس
ــر مردان افتاد و زنان استوار و ثابت قدم، راهشان را ادامه  از س
ــومين مصرف كننده لوازم آرايش  دادند تا به امروز كه ايران س
در خاورميانه و هفتمين كشور مصرف كننده لوازم آرايش در 
دنياست؟ از طرف ديگر چرا مردان چنين زنانه آرايش را تلقى 
مى كنند و به نوعى آن را جنسيتى كرده و گاهى با استفاده از 

همين ابزار به تحقير زنان مى پردازند. االله اعلم! 

هتل «رابرت دنيرو» در لاس وگاس
ــان در دنياى فيلم و  ــنواره فيلم ترايبكا، در حالى كه همچن مهـر: رابرت دنيرو پدرخوانده جش
سينما فعال است به هتلدارى نيز مى پردازد. رابرت دنيرو كه اكنون يكى از بنيانگذاران مجموعه 
ــو را نيز در  ــان دارد، اولين هتل نوب ــعبه در پنج  قاره جه ــت و 26 ش ــتوران هاى «نوبو» اس رس
ــچ با 88 اتاق در محله  ــد. البته او پيش از اين يك هتل به نام گرينوي ــر مى كن لاس وگاس داي
ترايبكاى نيويورك تاسيس كرده بود. دنيرو با صرف هزينه 45 ميليون دلار يك برج قديمى 45 ساله 
را در لاس وگاس خريدارى كرده و آن را به هتل نوبو با 181 اتاق و 18 سوييت بدل كرده است. www. sharghdaily.ir
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 ناصر فكوهى پوريا عالمى

فاطمه على اصغر

ــهرام  ــتم با «ش چند روز پيش گفت وگويى داش
ــروه راك «اوهام» كه  ــعرباف»، خواننده و رهبر گ ش
حالا 13سال از شروع كارش مى گذرد. داشت خودش 
ــالش آماده مى كرد و  ــرت امس را براى دومين كنس
خبرهاى خوبى داشت. بعد از سال ها ممنوعيت، حالا 
ــنيده  صداى او روى تيتراژ يك برنامه تلويزيونى ش
مى شود و مى گفت به زودى اولين آلبوم مجازش هم 
ــت مثل «سينا حجازى» و چندتاى  در مى آيد. درس
ديگر كه تا مدتى پيش زيرزمينى بودند و خوشبختانه 
اين روزها دارند آلبوم مى دهند و كنسرت مى گذارند. 
ــم گرفته  ــاد تصمي ــيقى ارش اين يعنى مركز موس
خوانندگانى مثل شهرام را پيش از مهاجرت و شايد 
عقده گشايى به اصطلاح «جذب» كند. خب، سياست 
ــوزان  ــته دلس ــت كه تمام يك دهه گذش خوبى ا س
موسيقى عاجزانه تقاضايش مى كردند و البته گوش 
شنوايى وجود نداشت. حالا گذشته ها گذشته، بياييد 

خوش بين باشيم. 
ــابق و شهرام شعرباف  نكته اينكه همين اوهام س

فعلى (يكى از شروط كسب مجوز، تغيير نامش بوده)، 
ــت خودش را معرفى و هوادار پيدا  با اينترنت توانس
ــينا حجازى و نامجو و بقيه هم همين طور؛  كند. س
ــان را توى فضاى مجازى منتشر كردند  آهنگ هايش
و گرچه برايشان صرفه اقتصادى نداشت، اما استقبال 

ــهرت و پشتوانه  شنوندگان ش
ــان آورد و نهايتا  معنوى برايش
ــن اهرم  ــا اي ــدند ب ــق ش موف
ــان را به عالم  قدرتمند، خودش

موسيقى تحميل كنند. 
ــمان همه جا اين  ــه آس البت
ــه  ــت. اخيرا دو، س رنگى نيس
ــاد  ــتند از ارش رمان كه نتوانس
مجوز چاپ بگيرند را در فرمت 
پى دى اف خواندم. لذت لمس و 
ــاب چيز ديگرى  ورق زدن كت
ــت، ولى ناچارى بود ديگر!  اس
ــت كه  ــا نكته اش اين اس اينج

ــندگان  مى بينيم علاوه بر بچه هاى نوپا، حتى نويس
ــان رو  ــار اينترنتى كتاب هايش ــروف هم به انتش مع
ــنده اى  آورده اند. اينكه چه اتفاقى افتاده و چرا نويس

با سابقه چاپ هفت، هشت كتاب قيد انتشار رسمى 
ــت كه جا  ــدش را زده، حكايت ديگرى  اس كار جدي
دارد مفصل به آن پرداخت. اما قضيه اى كه به نظرم 
جالب تر رسيد، بحثى ا ست كه در حاشيه اين اتفاق 
ــورد حقوق مولف و  ــه و گروهى دارند در م درگرفت
چگونگى كسب درآمد نويسنده 
فكر و تبادل نظر مى كنند. حتى 
ــال راه  ــاراتى هاى ديجيت انتش
افتادند و فكر كنم خيلى زود به 
 kickstarter ــل راهكارى مث
ــد و الى آخر؛  ــت پيدا كنن دس
خلاصه اين قضيه خيلى جدى 

شده. 
ــه قول هدايت  زخمى كه ب
ــن آدم را داغان  مثل خوره ذه
ــت كه چند  ــد، اين اس مى كن
روز ديگر مى شود سال 1392 
ــا هنوز و همچنان تا از يك  و م
چيزى خوشحال مى شويم، مى بينيم يك جاى ديگر 
مى لنگد و بايد برايش حرص بخوريم. 13سال طول 
كشيد تا بالاخره دوستان احساس كردند كه خواندن 

اشعار حافظ شيراز با موزيك راك زياد هم بد نيست 
ــود در  ها! يعنى بيش از يك دهه نياز بود تا ثابت ش
عصر اينترنت و بلوتوث، مجوز ندادن به موزيكى كه با 
سليقه ايشان جور درنمى آيد چقدر اشتباه است. حالا 
آيا گوش شنوايى هست كه هرچه زودتر به داد برسد 
ــختگيرى هاى اخير در صدور مجوز كتاب  و براى س
كارى كند؟ واقعيت اينكه ادبيات ايران با وجود تمام 
ــتى ها، به هرحال داشت راه خودش را مى رفت.  كاس
ولى سدهاى سفت و اين قيدهاى تازه كه مدتى ا ست 
ــر و نويسنده از آن مى نالند، باعث شده  جماعت ناش
ــرعت  نوعى «ادبيات زيرزمينى» جديد ظهور و با س
ــد كند. با خوب وبدش كارى نداريم، غرض چيز  رش
ديگرى است. خب من جاى بررس هاى وزارت ارشاد 
نيستم، ولى آن كتاب هايى كه دانلود كردم و خواندم 
به نظرم جورى نيامدند كه قابل چاپ نباشند. حتى 
خود نويسنده ها هم در شرح هايى كه نوشتند اشاره 
كردند كه اين رمان ها تا پاى گرفتن مجوز رفتند اما 

نهايتا به دلايلى اين راه دوم را انتخاب كرده اند. 
گفتم كه بياييد خوش بين باشيم. پس نمى گويم: 
شايد فقط يك دهه ناقابل زمان نياز است تا دوستان 
ــان تغييرى ايجاد كنند و تصميم  در سياست هايش
ــيقى «راه  ــا ادبياتى ها هم مثل اهالى موس بگيرند ب

بيايند»!

رفيقى داشتيم ما، كه نه خودش را شاعر مى دانست 
ــاز و نه عكاس. با اينكه بسيارى معتقدند  و نه فيلمس
بودند استادانه همه اين كارها را به سرانجام مى رساند 
اما خودش آن قدر از سر تواضع حرف مى زد و انديشه 
ــل مى كرد كه هيچ كدام از آنها كه گفتم خود را  و عم
ــت و متواضعانه معتقد بود كه سياه مشق  نمى دانس
ــوار خانه اش،  ــه در عين تواضع بر درودي مى كند البت
ــوار فيس بوكش  ــن بر درودي ــى و همچني روى شاس
ــت از خودش، در حال انجام همان  فراوان عكس داش
عمل هاى انتلكتوئلانه كه البته خودش را  كننده آنها 
نمى دانست البته هر وقت ما مى پرسيديم، چرا چنين 
است؟ مى گفت اين عكس ها را زده ام بر ديوار تا مدام 
ــينما و عكس و ادبيات  ــادم بيايد كه من در عالم س ي
نفس مى كشم و تعهد دارم. ملغمه اى غريب از تعهد به 
توده هاى ستم كش در آفرينش هنرى، نوعى مانكنيسم 
ضدبورژوازى در حوزه عمل و نوعى دلبرى از اين محور 
در حوزه كلام را با هم داشت. از يك جايى به بعد اما 

ــرد و از آن ملغمه  ــس در حوزه هنر را رها ك كلا تنف
پيچيده وجوديتش، همان حوزه مانكنيسم را اختيار 
ــرد و با وجود اينكه درونش هنوز فرانكفورتى بود و  ك
ارادت غريبى هم به مراد خودمان داشت و يك لحظه 
«هركهايمر» از دهانش نمى افتاد، به سمت مانكنيسم 
رفت، البته طبيعتا در حوزه عمل به مانكنيسم ترجيح 
ــاور بفرماييد باقلواتر  ــورژوا -كه ب ــا هنرمندان ب داد ب
ــتند- رفت وآمد كند و به شكلى ناگهانى در  هم هس
ــاعر و فيلمساز و عكاس و همه  مدت زمان كوتاهى ش
ــداى از محتويات  ــد در حد معتبر. يعنى ج اينها ش
ــش از اين هم ديگران بر آن  گرانقدر آثارش كه تا پي
ــتند، امر اعتبار هم بر آن افزوده شد و  صحه مى گذاش
ــمان مى ريخت و  ــن و طرفدار بود كه از زمين و آس ف
پاى آثار ايشان از شوق متلاشى مى شد از اندوه ويران. 
ــن ميان يكى، دوتا ترجمه معتبر هم از رفيق ما  در اي
چاپ شد. دقيقا يادم نيست ترجمه ها از كه يا چه بود، 
اما ترديدى ندارم، معتبر بود. يك روز اما پريشان آمد 
ــانى، كلمه آه در دهان  ــه ما و زلف ريخته بر پيش خان
لبريز و گردنش غريبانه كج، غوطه ور در يك جور كشف 

و شهود عارفانه روبه روى ما بر مبل نشست. 

ــت؟! گفت، مى دانى  ــته اس گفتم بر تو چه گذش
ــم، من تنها با كلمات  ــاعر نمى دان كه من خودم را ش
كلنجار مى روم. (من البته گفتم نفرماييد) امروز جايى 
بودم، خدمتكار يكى از بورژوا/ روشنفكرانى كه با آنها 
رفت وآمد مى كنم و به بازيگرى هم علاقه مند است و 
من تا به امروز نمى شناختمش و گمان مى كنم هنوز 
بسيار زمان مى خواهد تا به كنه وجود و شناخت اين 
آدم برسم هنگام چيدن ميز شام براى ميهمانان، نزد 
من آمد و گفت: مى توانم يك سرى كلمات را برايتان 
ــى را خواند كه  ــى، بخوان و كلمات ــم. گفتم: بل بخوان
ــم نيامد، شعرى متعهدوار بود به  من خيلى هم خوش
ــعار بود و دركى از پسامدرنيته در كلمات  انسان و ش
ــتى بود.  ــاعرانه اش نبود و اندكى هم غيرفمينيس ش
ــد گفت: اين شعرى از خود شماست.  اما تمام كه ش
ــه خروش آمد و تكان خوردم  اين را كه گفت جانم ب
عجيب. بغض هاى ساليان فرو خورده در گلو شكست و 
اشك جارى شد بر چشمانم و با خود گفتم توده هاى 
ستم كش كارگر، شعرهاى مرا از حفظ دارند و من اينجا 
ميان اين بورژوازى بيرحم چه مى كنم؟ جامه دريدم و 
ــردم و آمدم اينجا. جورى همه  آن مجلس را ترك ك

اينها را گفت، باور بفرماييد خودم شخصا شك به جانم 
افتاد و براى لحظه اى فكر كردم آن هم براى لحظه اى 
ــر غفلت از ميزان غريب اندوه رفيقمان كه پول  از س
ــت بورژوازى ديگر خيلى بدتر. البته زود  چيز بدى اس
به خودم آمدم اما بعد از آن روز رفيق ما راه ديگرى را 
برگزيد. راهى بس دشوار و غريب و جانكاه اما متعهدانه. 
اين راه البته زود پيموده شد و بعد از مدتى كاركردن 
ــنديكاهاى  در حوزه كودكان كار و بيماران خاص و س
ــرودن  ــاد و كارتون خواب ها و س ــرى، زنان معت كارگ
ــعار معترض و متعرض و متعهد دوباره به  انبوهى اش
ــت. بعدها كه دليل بازگشتش  دامان بورژوازى بازگش
به دامن بورژوازى را جويا شدم، دانستم كه يك دليل 
بيشتر ندارد؛ دليلى بس هستى شناسانه. دوست ما بعد 
ــده بود كه آن شعرى كه كنيزك  مدت ها ملتفت ش
خوانده از او نبوده است و يكى از شعرهاى ترجمه شده 
«آنا آخماتوا» بوده است و كنيزك قاط زده بوده است 
ــت مان هم راه بلند و بالاى تعهد را رها  آن شب. دوس
كرده، بازگشته به آن دامن كه متعلق به آن بوده است 

و از هر نظر بى ضرر شده بود. 
نوستالژِيا: جلد پونصد و هفتادوششم، روايت: «آنا يه 
تكِون، آنا دو تكِون، آنا بتِِكون» يا «تمامى الفاظ جهان 

را در اختيار داشتيم و آن نگفتيم كه به كار آيد.»
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